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دستگیری آخرین رئیس مافیای ایتالیا 
ســرانجام پس از ۳۰ ســال «ماتئو مســینا دنــارو - Matteo Messina Denaro » یکی 
از بزرگ ترین ســران مافیای سیســیل موسوم به کوزا نوســترا (Cosa Nostra) و آخرین 
«پدرخوانده» مافیا در شــهر پالرمو ایتالیا دستگیر شد و یک بار دیگر اقدامات تبهکارانه 
وی در چند دهه گذشــته، توانایی او در مخفی شــدن طولانی و همدســتانی که در این 
اختفا به وی کمک کرده بودند، به موضوع اول رســانه های ایتالیا تبدیل شد. تحقیقاتی 
که منجر به دستگیری این رئیس مافیا شد، تحت نظر دادستان کل پالرمو در جریان بود. 
دستگیری مسینا دنارو در یک کلینیک خصوصی در پالرمو صورت گرفت و گفته می شود 
وی در یک ســال گذشته برای درمان ســرطان روده خود و برای دوره شیمی درمانی در 
ایــن کلینیک حضور پیدا کرده بود. طبق برخی از شــواهد، دنارو با انجام عمل جراحی 
زیبایی ظاهر خود را به کلی تغییر داده اســت. زمانی که ماشــین های پلیس به محل 
دســتگیری اش آمدند، رئیس مافیا ابتدا سعی کرد فرار کند اما درنهایت مقاومت نکرد. 
خارج کردن مســینا دنارو از بیمارســتان توسط نیروهای ویژه با تشــویق و شادی ده ها 
بیمار حاضر و اعضای خانواده هایشان همراه بود. این فراری مافیایی در پاسخ به سؤال 

نیروی کارابینیری (ژاندارمری ایتالیا) مبنی بر اینکه «اســم شــما چیست؟» پاسخ داده 
بود «ماتئو مسینا دنارو هستم». به گفته منابع قضائی، بیمارستانی که این عملیات و با 
مشــارکت صد پلیس در آنجا صورت گرفت، از شب قبل در محاصره نامحسوس واحد 
ویژه نیروهای امنیتی بود که در مناطق حساس ساختمان آن نیز مستقر شده بودند تا از 
بروز هر گونه آســیب احتمالی به بیماران و پرسنل آن جلوگیری شود. دادستانی پالرمو 
دستگیری او را نتیجه سال ها تحقیقات قضائی و همکاری بین نیروهای پلیس دانست. 
در اکتبر ۲۰۲۰، دنارو به دلیل مشارکت در سازماندهی قتل دو دادستان ضد مافیای ایتالیا 
یعنی «جیووانی فالکونه و پائولو بورســلینو» و همچنین هشت افسر پلیس که از آنها 
محافظت می کردند، پول شــویی و قاچاق مواد مخدر در دادگاه غیابی به دومین حبس 
ابد محکوم شــد. وی همچنین به  دلیل دست داشــتن در بمب گذاری ها در شــهرهای 
فلورانس، رم و میلان در ســال ۱۹۹۳ که ۱۰ کشــته به جا گذاشت، با یک حکم حبس 
ابد دیگر مواجه اســت. وی در ســال ۲۰۲۰ به صورت غیابی به حبس ابد محکوم شده 
بود. بنا بر اعلام دادســتانی، او در ســال ۱۹۹۳، به ربایش پسری ۱۲ ساله به نام «جوزپه 

دی ماتئو» کمک کرد تا پدرش از ارائه شــواهد علیه مافیا منصرف شــود. این پســر دو 
ســال گروگان نگه داشــته شد و بعد او را خفه کردند و جســدش را در اسید انداختند. 
او که از ســال ۱۹۹۸ پس از مرگ پدرش فعالیت های گســترده اش آغاز شد، یک بار در 
جریان دیدار فوتبال پالرمو و سمپدوریا در سال ۲۰۱۰ در ورزشگاه و در میان ۳۵ هزار نفر 
حضور پیدا کرده بود تا با دیگر رؤسای مافیا دیدار کند. جورجا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، 
دستگیری مسینا دنارو را پیروزی بزرگی توصیف کرد و گفت مبارزه با تشکیلات مافیایی 
و مبــارزه با جرم و جنایت مافیا همچنان اولویت اصلی ایــن دولت خواهد بود. منابع 
قضائی این کشور ضمن تفتیش آخرین محل اختفای این سرکرده فراری گروه مافیا، جز 
عطر، لباس های لوکس و مقادیری داروهای تقویتی کشــف دیگری نداشــتند. آپارتمان 
محل اقامت این مافیای ایتالیایی در ســاختمانی در چند کیلومتری شــهر زادگاهش در 
غرب استان سیسیل واقع شده است. به گفته دادستان ها و بازرسان پرونده، وی به عنوان 
ســرکرده مافیا فعالانه کار می کرده و در حل اختلافات و انتصابات مقامات ارشد مافیا 
نقش تعیین کننده ای داشت. یکی از مقامات قضائی پرونده او در مورد سبک زندگی وی 

گفته است که «او زندگی منظمی داشته است و خریدهای خود را از سوپرمارکت انجام 
مــی داد». او به  خاطر ذائقه اش برای کالاهای تجملاتــی و لوکس، از جمله لباس های 
دوخته شــده توسط طراحان مد و عینک های آفتابی گران قیمت شهرت داشت و زمانی 
که دســتگیر شد، ســاعتی به ارزش ۳۵ هزار یورو در دســت داشت. از او هیچ سلاحی 
یافت نشــد و در منزلش پر از کفش و لباس، یک یخچال کاملا پر و رسید های رستوران 
و مقادیری جواهرات بوده اســت. پزشــک معالج دنارو نیز به ظن کمک و همکاری با 
این رئیس مافیایی تحت بازجویی قرار گرفته؛ چرا که در پرونده درمان ســرطان او از نام 
جعلی اســتفاده شــده بود. دنارو مهم ترین فرد از «جنایتکاران تحت تعقیب» در ایتالیا 
بود. او در سال ۱۹۶۲ در تراپانی سیسیل واقع در جنوب ایتالیا به دنیا آمد. بااین حال، تنها 
عکس موجود از او به دهه ۱۹۹۰ بازمی گشت و پلیس ایتالیا ناگزیر شده بود تا با استفاده 
از فناوری های روز به تصویر تقریبی چهره کنونی او دســت پیدا کنند. اگرچه منفورترین 
و مهم ترین چهره مافیا در ایتالیا دســتگیر شد اما پرسش این است که آیا این دستگیری 

منجر به از بین بردن مافیا خواهد شد؟
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ناخودآگاه یک ملتمنطق مدیریت
نکته  تأمل برانگیز درباره زیســت پرچالش شهروندان، 
اینکه دارایی ها، منابع، ذخایر، توانایی و تعداد جمعیت 
کشــور مشــخص اســت. اینکه عرصه روابط خارجه «ســاحت تقابل منافع ملی» 
است، بر کسی پوشیده نیست و اینکه در جهان خرد و اخلاق بنیاد معاصر، «وظیفه 
حکومت ها مدیریت داشته های ملی (منابع، ذخایر و...) به منظور تهیه و تأمین انواع 
نیازها، خواسته ها، آرزوها و... شهروندان است امر بدیهی و پذیرفته شده است». حال 
با این اوصاف، پرسشــی که باید مطرح شــود، اینکه، دلیل این همه چالش در همه 

عرصه های اجتماعی و ملی چیست؟
به گواه تجربیات و شــواهد بی شــمار از کشورهای توســعه یافته، «مدیریت» در 
جهان خرد، اخلاق و دانش بنیاد معاصر برخلاف قرون پیشــین، «یک علم اســت». 
یک امر بدیهی است که توسعه و تسلط بر علوم گوناگون، از طریق مدیریت، کنترل و 
مهندسی انواع امور و چالش های اجتماعی و انسانی به طور اجتناب ناپذیری، موجب 
تســهیل زیست شهروندان یک کشــور می شود. شاید برجســته ترین تفاوت جوامع 
قرون پیشــین با جوامع توسعه یافته کنونی این باشد که در جوامع قرون پیشین، قوه 
قهریه مهم ترین راهکار و ابزار مدیریت امور و چالش های اجتماعی و انســانی بوده 
است. اما در کشــورهای توسعه یافته معاصر «علوم» به عنوان تبلور و توسعه خرد 
جمعــی، راهکار مدیریت و حل وفصل انواع چالش ها، دغدغه ها و امور اجتماعی و 
انسانی اســت. به عبارتی، کیفیت زیست شهروندان یک کشور، نمود عینی و شفاف 
این امر اســت که مدیریت امور اجتماعی مبتنی بر علم یا روش های کهن است. به 
منظــور درک کاربردی عقیم ماندن تلاش های دلســوزان، تبیین کلی و مختصری از 

دو مفهوم منطق و مدیریت ارائه می شــود. به کلی تریــن بیان، منطق معطوف به 
نظم یا ســاختار پدیده ها از هر نوعی است. به طورکلی می توان دو نوع یا دسته نظم 
یا ســاختار را در نظر داشــت؛ یک، ساختارهای مطلوب، کارآمد، ســودمند و... . دو، 
ســاختارهای نامطلوب، ناکارآمد، غیرســودمند و... اینکه معیار ارزیابی یک نظم یا 
ساختار، دستاوردهایی است که در راستای هدفی (اهداف) که نظم یا ساختار برای 
تحقق آن ایجاد شده است. کارآمدی، مطلوب بودن و سودمندی، یک نظم یا ساختار، 
بدین معنی است که اهداف مدنظر و از پیش تعیین شده را محقق کرده است. «یکی 
از برجسته ترین ویژگی های نظام ها یا ساختارهای کارآمد، وجود هارمونی، سازگاری 
یا هماهنگی میان عناصر یا اجزای تشــکیل دهنده نظم یا ساختار است». «مدیریت» 
به کلی ترین بیان، معطوف به چیدمان، سازماندهی، هماهنگ کردن و... انواع منابع، 
دارایی هــا، توانایی ها، تخصص ها، علوم و... به منظور تحقــق برخی اهداف (انواع 
نیازهای انسانی، اجتماعی و ملی) اســت. اگر تبیین کلی و مختصرِ مفاهیم منطق 
و مدیریت کاربردی و منطقی تلقی شود، آنگاه، شاید بتوان این تبیین را مبنایی برای 
ارزیابی ســاختارهای ناکارآمد (اجتماعی و سیاسی) به کار گرفت؛ بنابراین می توان 
سه دلیل برای ناکارآمدی یک نظم یا ساختار را شناسایی کرد. یک، واقع بینانه نبودن 
اهــداف به مثابه دلیل وجودی یک ســاختار. دو، ناتوانی (به دلایل گوناگون) عوامل 
مدیریت یک نظم یا ســاختار. ســه، پیگیری اهداف غیرملی توسط برخی عناصر و 
کارگزاران ســازمان مدیریت. با توجه به انــواع و انبوه چالش های اجتماعی و ملی 
که موجب زیســتی همراه با اضطراب را برای شهروندان رقم زده، طبیعی است که 
کیفیت مدیریت سیاسی مدنظر اســت. اهداف غیرواقع بینانه به چه معناست؟ اگر 

بخواهیم از «حکمرانی نو» (قدیمی در کشــورهای توســعه یافته) که توسط برخی 
شــخصیت ها و متأثر از ناآرامی های اخیر اجتماعی مطرح شــد، استفاده کنیم باید 
گفته شود که «حکمرانی نو (حکمرانی ملی)» برآیند و تبلور خرد، اراده و منافع ملی 
است؛ بنابراین «اهداف غیرکاربردی و غیرواقع بینانه، اهدافی هستند که تبلور منافع 
ملی (نیازها، نظرات، خواسته، آرزوها و... شهروندان) نیستند». ناتوانی مدیریت یک 
نظم یا ســاختار به طورکلی معطوف به فقدان دانش لازم و ضروری، فقدان برخی 
ویژگی های شــخصیتی که یک مدیر باید داشــته باشــد، عدم شناخت محیط عمل 
و... اســت. درباره احتمال پیگیری اهداف غیرملی توسط برخی کارگزاران مدیریتی، 
لازم اســت تا وطن دوستان، تحقیقاتی ژرف در شــرایط، فعل و انفعالات و بازیگران 
پدیدآورنده تحولات گذشته انجام دهند. اگر تبیین و استدلال فوق از مفاهیم منطق و 
مدیریت کاربردی تلقی شود، آنگاه وظیفه و تلاش دغدغه مندان (به ویژه چهره های 
سیاسی صادق و بااخلاق) سلامت، امنیت، توسعه و... ایران باید معطوف به ارزیابی، 
به روزرســانی و مهم تر از همه ملی کردن اهداف حکمرانی نــزد «همه» کارگزاران 
و نهادهای مدیریت کلان سیاســی باشد. اگر تبیین ارائه شــده در این موجز منطقی 
و کاربردی تلقی شــود، آنگاه می توان تصویری شــفاف از وقایع اجتماعی ارائه داد. 
وجود انواع و انبوه چالش های اجتماعی و ملی برآیند نظم یا ســاختار ناهماهنگ و 
ناکارآمد مدیریت است  و ناکارآمدی مدیریتی تابع غیرواقع بینانه بودن برخی اهداف 
کلان و مدیران و کارگزاران ناتوان اســت. آیا با توجه به وجود همه ملزومات بومی 
(منابع، ذخایر، نیروی انسانی متخصص وطن دوست و...)، وجود این همه چالش در 

عرصه های گوناگون ناشی از اهداف غیرواقع بینانه یا مدیران ناتوان است؟

تحلیلگر مسائل بین الملل
محمود فاضلی

جهان بینی هــای  درک  شــالوده  زیســت جهان   
آگاهانــه و تمامــی کنــش اجتماعــی ما اســت». 
بــه بــاور مایــکل پیــوزی، یکــی از مفســران هابرمــاس، جهان بینی هــا همان 
نســبتی را بــا زیســت جهان دارنــد کــه فرویــد میــان خــودآگاه و ناخــودآگاه 

قائل است. 
درســت همان گونــه که فرویــد زندگــیِ آگاهانه «مــن» (ego) را بیــانِ پراکنده 
و محــدود مخــزن بزرگــی از تجــارب فراموش شــده امــا همیشــه فعــال در 
ناخــودآگاه می دانــد، هابرمــاس نیــز بــه طریــق مشــابه، اســتدلال می کنــد 
ارتباطــی  از شــرکت کنندگان در عمــل  کــه زیســت جهان در پشــت هریــک 

قرار دارد.
 اینک می توانیــم به ناخودآگاه مشــترک ملت خودمان بازگردیــم، ناخودآگاهی 
کــه در ادوار تاریخــی دچــار دســتکاری و تحریــف شــده  و بی دلیــل نیســت 
کــه زیســت جهانِ مــا چنیــن آشــوبناک اســت. بــرای تغییــرات اساســی در 
زیســت جهانی کــه در غیــابِ کنش ارتباطی به ســر می بــرد، بایــد محتاطانه تر 
عمــل کرد. البته این احتیــاط، به معنای انفعال یا محافظــه کاری در رویکردهای 
تغییرگرایانــه نیســت  بلکــه اذعــان به ضــرورت خِردگرایــی در ترســیم آینده 
آرمانــی اســت؛ آینده ای کــه بخشــی از آن یقینا هنــوز در کنترل ناخــودآگاه ما 

خواهد بود.
* برای نوشــتن این یادداشــت از کتابِ «یورگن هابرماس» نوشته مایکل پیوزی، 

ترجمه احمد تدین، نشر هرمس استفاده شده است.

ادامه از صفحه اولادامه از صفحه اول


